انترناسيونال ۲۴۸

محمد رضا پويا

بحران اقتصادی و دزدیهای افسانه ای سران رژیم اسلامی
با افشاگری عباس پالیزدار در مورد دزدیهای سران رژیم، جنگ جناحها و چهر های سرشناش جمهوری اسلامی  اینبار بر متن انکار چپاولهای افسانه ای خود، جان تازه ای گرفته است. عباس پالیزدار که به گفته خود دبیر اجرایی هییت تحقیق و تفحص سازمان بازرسی کل کشور است، در یک سخنرانی در دانشگاه همدان از ثروتهای افسانه ای برخی از سران رژیم  پرده برداشت و آنها را مسئول بحران اقتصادی عمق یافته کشور معرفی نمود. وی در سخنرانی اش فاش کرد که هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری، امامی کاشانی، محمد بزدی، واعظ طبسی و... با زد و بند، دهها کارخانه، معدن و شرکت را به تصاحب در آورده  و از این طریق میلیاردها دلار به جیب زده اند. بلافاصله پس از انتشار این اخبار در سطح جامعه، جناح های مختلف رژیم در روزنامه ها و سایت ها هر گونه ارتباط با وی را انکار کردند. سخنگویان احمدی نژاد گفتند که ما ایشان را نمی شناسیم، و چند روز بعد هم او را بجرم اختلاس دستگیر کرده و روانه زندان کردند.

عباس پالیزدار با اشاره احمدی نژاد و احتمالا تایید خامنه ای اقدام به اینکار کرده است. اما چرا؟ چه شرایطی موجب گردیده است که عباس پالیزدار مدال "قهرمان" را بگردن آويزان كند و بمانند "ناجیان" مردم در جامعه ظاهر شود و از پشت پرده ها سخن بگوید و بقول خودشان خط قرمزها را زیر پا بگذارد؟ 

بحران اقتصادی و جنگ جناحها
مردم از دزدیها و چپاول سران رژیم بخوبی مطلعند، این دیگر به اطلاعات عمومی جامعه تبدیل شده است. مردم به مناسبتهای مختلف شرح این دزدیها را در جنگ جناح های رژیم از دهان این مقام و آن وزیر شنیده اند. مردم به چشم می بینند که چگونه در کنار فقر و فلاکت فزاینده خود و محرومیت از حداقل های زندگی، قصرهای افسانه ای ساخته میشود، چگونه بخش اعظم ثروت عمومی جامعه در تصرف آقا زاده ها و وابستگان به رژیم اسلامی است. اینها را مردم در این سی سال دیدند و تجربه کردند. بنابراین ثروت رفسنجانی یا ناطق نوری خبر جدیدی برای مردم نیست. افشای اسرار اندرونی، قرار است فرصتی را در بیرون برای رژیم و یا یکی از جناح های آن بخرد.
افشای اسرار مالی چهرهای برجسته جناح های رژیم اسلامی همواره و بخصوص در زمان"انتخابات" رژیم، یکی از ابزارهای تصفیه حسابهای سیاسی و از میدان بدر کردن حریف بوده است. دوم خردادی ها با همین ابزار، رفسنجانی را مدتی به حاشیه حاکمیت کشاندند و احمدی نژاد هم با پرچم مبارزه با "هزار فامیل" اقتصادی پا بمیدان "انتخابات" ریاست جمهوری گذاشت. اما افشاگری عباس پالیزدار از این جنس نیست. این تنها مانور این جناح در مقابل جناح رقیب نیست، عمیق تر است. رژیم اسلامی در عمیقترین بحران اقتصادی سی سال اخیر خود دست و پا می زند. افزایش قیمت نفت هم نتوانست به اقتصاد محتضر سرمایه داری جمهوری اسلامی کمکی بنماید. کارخانه ها یکی پس از دیگری ورشکسته میشوند، مابقی هم زیر ظرفیت اسمی کار میکنند. بانک ها با اختصاص اعتبارات وسیع برای سرمایه داران، میلیاردها تومان به پیکر بیمار اقتصاد رژیم تزریق کردند که خود موجب افزایش هر چه بیشتر تورم شده است. دور افتادن اقتصاد رژیم اسلامی از دایره اقتصاد جهانی، عدم ثبات سیاسی و  رشد اعتراضات مردم، ریسک هر گونه سرمایه گذاری در ایران را بالا برده است. سرمایه حاضر به خطر نیست.  می بینند که  مردم به کمین رژیم نشسته اند و فردای حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی نامعلوم است. هیچگونه چشم اندازی برای یک بهبود نسبی حتی در دراز مدت هم وجود ندارد. سرمایه های خارجی رغبتی جهت ورود به اقتصاد سرمایه داری ایران ندارند. دور افتادن بازار داخلی ایران از  زنجیر سرمایه جهانی در سی سال اخیر، هرگونه گشایش و بهبود سرمایه داری در ایران را با علامت سوال روبرو کرده است. رژیم اسلامی یک فقر و فلاکت بیسابقه ای را به مردم تحمیل کرده است. بیکاری بیداد میکند، خط فقر به اعداد هفت رقمی رسیده است، کارگران برای دریافت حقوق ناچیز خود باید ماهها صبر کنند،  قیمت مایحتاج اولیه مردم، نجومی رو به افزایش گذاشته است و در یک کلام، رژیم اسلامی جامعه را بکام گرسنگی مطلق کشانده است. ادامه این وضعیت غیر ممکن است، مردم درگیر بحران مرگ و زندگی هستند، صحبت دیگر بر سر افزایش حقوق و یا کاهش قدرت خرید نیست بلکه حیات فیزیکی مردم با خطر روبرو شده است.  سران رژیم در چند ماه اخیر مرتبا شورش مردم را به هم گوشزد میکنند، اما راه حلی ندارند. با اعدامهای دسته جمعی و راه انداختن طرح "امنیت اجتماعی" تلاش میکنند جامعه را مرعوب کنند، اما مبارزات مردم هر روز گشترده تر میشود، سرکوب دیگر جواب نمیدهد. بر متن این شرایط عباس پالیزدار با هماهنگی با بخشی از رژیم با افشای دزدیهای کلان تعدادی از مهره های شناخته شده، "مافیای اقتصادی" را مسبب این اوضاع معرفی میکند. پالیزدار میگوید شکل گیری مافیای اقتصادی نتیجه سیاستهای شانزده سال گذشته رفسنجانی و خاتمی است. میگوید اینها با استفاده از امکانات دولتی، اختلاس و زد و بند، اقتصاد کشور را در دست گرفته اند. میگوید احمدی نژاد به اینها اعلان جنگ داده است اما این باندها در همه جا رخنه کرده اند، نمی گذارند. میگوید افزایش قیمتها کار مافیای اقتصادی است. میگوید خامنه ای هم از وجود این مافیا با خبر است اما بخاطر "مصالح" کشور سربسته حرف می زند. میگوید افشا کردیم حالا هم منتظر عکس العمل جامعه هستیم. رژیم اسلامی شورش و قیام مردم بر علیه این وضعیت را در یکقدمی خود می بیند. تلاش میکند با افشای مهره های منفوری مانند رفسنجانی، یزدی و ناطق نوری ، خشم و مبارزه مردم بر علیه كل رژیم را متوجه این افراد کند. تلاش میکند فلاکت اقتصادی را نتیجه اختلاس دولتمردان سابق خود جا بزند. ترس از قیام مردم رژیم را وادار کرده است که تعدادی از مهره های خود را قربانی کند. تلاش میکنند بخشی از رژیم را "منتقد" این اوضاع جلوه دهند تا بخیال خودشان اعتراضات آتی مردم را مهار و به بیراهه ببرند. میخواهند کلیت رژیم و نظام سرمایه داری را از زیر ضرب مرد در بیاورند. "رهبر" رضایت داده است تعدادی از نزدیکترین یاران خود را قربانی ادامه حیات رژیم کند. لیست عباس پالیزدار نشان میدهد که سپاه پاسدارن، وزرات اطلاعات و خامنه ای در یک کر هماهنگ شده، این نمایش را کارگردانی کرده اند. خامنه ای خود رهبر  چپاول و اختلاس در کشور است که از صدها منبع پول و امکانات دریافت میکند. سپاه پاسداران، به گفته برخی از چهره های از کشتی بیرون افتاده رژیم نزدیک به هزار و پانصد نهاد بزرگ اقتصادی کشور را در دست دارد. بنادر کشور که محل ورورد هزاران تن مواد مخدر بداخل شهرهای مختلف است، در اختیار وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران است. بزرگترین تراستهای اقتصادی و مالی تحت نظر مستقیم خامنه ای میباشند که حتی از کنترل فرمال هم معافند. نه، نظام سرمایه داری و رژیم جمهوری اسلامی با همه جناح هایش مسبب این اوضاعست. رژیم اسلامی مسئول فلاکت تحمیل شده به جامعه است. اعتیاد  و تن فروشی در ابعاد میلیونی، نتیجه کار همین رژیم است. همین امروز که کارگران هفت تپه برای احقاق حق خود دست به اعتصاب زده است، کل رژیم برای سرکوبش خیز برداشته است.
البته اپوزیسیون راست پرو غرب هم به کمک خامنه ای و سپاه پاسداران شتافته است. در تلویزیونهای ماهواره ای، همینها از مردم میخواهند که دست به اعتراض آرام بزنند. پیشاپیش اعلام میکنند که ما شعاری بر علیه رژیم اسلامی نمیدهیم. میگویند عباس پالیزدار راست میگوید. "مافیای اقتصادی" مسبب فقر مردم است. از آقای احمدی نژاد درخواست می کنند که در این تظاهرات  شرکت و مردم را همراهی کند. این فراخوان اپوزیسیون راست به مردم است. اینها هم میبینند که چگونه مردم با شعارهای چپ و پرچم های سرخ در اعتراضات شرکت میکنند. خطر را حس میکنند. دخالتگری و میزان نفوذ حزب کمونیست کارگری در تحولات سیاسی را مشاهده میکنند و نگران میشوند. رشد کمونیسم کارگری  و چپگرایی جامعه اعصابشان را تحریک کرده است. دارند به رژیم اسلامی هشدار میدهند، خطر چپ را به خامنه ای یادآوری می کنند، میگویند "بیعرضگی" آخوند کار را به اینجا کشانده است. همين یکماه پیش غوغاي خلیج را راه اندختند تا مگر در خیابان و از روبرو با جنبش سرنگونی مردم مقابله کنند، اما نتوانستند، شکست خوردند. مردم به تبلیغاتشان در مورد حاکمیت سه جزیره، دست رد زند. تلاش کردند با راه انداختن جنبش ناسیونالیستی و قومی شعارهای چپ را از دهان مردم بگیرند و شرايط را برای قدرتگیری از بالا مهیا کنند، اما نشد، مردم وقعی نگذاشتند.
اما طوفان بزرگ جنبش سرنگونی در راهست. مردم و حزب کمونیست کارگری ایران به این وضعیت خاتمه خواهند داد. این وضعیت ضد انسانی را تغییر خواهند داد و یک جامعه انسانی و برابر را سازمان خواهند داد.*
